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 چکیده

اثر غلامحسين ساعدی بر  عزاداران بیل و تاتار خندانهای پژوهش حاضر به بررسی بينامتنيت در داستان
پردازد. آنچه امروز از آن به عنوان بينامتنيت ياد می شود اصطلاحی است که اساس نظريه ميخاييل باختين می

. ها در آثار ادبی و فرهنگی جهان استمتنی گفتمان توان آن را گفتمان ميان متون ناميد. بينامتنيت مطالعهمی 
ها معتقد بودند، ولی نظريات سوسور از اعتبار تا قبل از نظريات فردينان دوسوسور همه به مستقل بودن متن 
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يندگان آناين نظريه گاه ها کاست. بر اساس اين نظريه باختين معتقد است که متون و گو گاهانه و يا ناخودآ ها آ
يسندگان اين مقاله برآنند که با شيوه تحليل محتوا و با ری و ادبی يکديگر بهره میهای فک از سرچشمه برند. نو

يسنده بر اساس نظريه باختين و با روش کتابخانه و ای اين دو اثر را مورد تجزيه هدف شناخت بيشتر آثار اين نو
يسنده تحت تأثير قتحليل قرار دهند؛ يافته رآن و عقايد اسلامی قرار گرفته های پژوهش نشان می دهد که نو

المثل و ها به بعضی از باورهای عاميانه اشاره کرده است. نمود ضرب چنين در خلال داستاناست و هم
های ديگر اين آثار است. ساعدی گاه به اسطوره، کنايه و آوردن بخشی از دعا و مناجات از شاخص

مايه تحت تأثير ت و در عزاداران بيل ازلحاظ محتوا و درون لای آثارش اشاره کرده اسهای ديگر در لابهداستان
 بوف کور صادق هدايت و مسخ کافکا قرار گرفته است.

 بينامتنيت، چندصدايی، گفتگومندی، غلامحسين ساعدی، ميخاييل باختين.واژگان کلیدی: 
 . مقدّمه 1

های خوانش متن در ارتباط با متون ديگر است که به مطالعه و بررسی يکی از روش  2»بينامتنيت«
پردازد. بر اساس اين نظريه، هر متنی برخاسته و  گذارند، می تأثيراتی که متون پيشين بر متون جديد می 

ن را  شکل گرفته از متون پيش از خود است. به عبارتی؛ اين نظريه گفتگو و تعامل بين آثار و هنرمندا 
هايی از شبکه  کنيم در واقع پيگيری سرنخ دهد. معنايی که از يک متن دريافت می مورد واکاوی قرار می 

 حوزۀ  پردازان نظريه  و  منتقدان  از  بسياری نظريات در  روابط معنايی متون پيش و حاضر است. بينامتنيت 
روس و   ، متفکّر3باختين ئيلميخا مکالمه منطق باره دراين  شود مخصوصا  می  ديده معاصر هنر و فرهنگ

،  8ژنی ، لوران 7ژنت  ژرار  ،6رولان بارت  ،5کريستو  ، ژوليا4سوسور  چون  ديگر  متفکّران  هاینظريه 
 .است  اهميت  حائز 10بلوم  و 9ريفاتر مايکل

 
۲ Intertextuality  
۳ Mikhail Bakhtin 
٤ Ferdinand de Saussure 
٥Julia Kristeva 
٦Roland Barthes 
۷ Gerard Genette 
۸Laurent Jenny 
۹Michael Riffaterre 
۱۰Harold Bloom 
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يسد:  »باختين سوفی رابو در مورد تأثيرگفتگومندی بر بينامتنيت و نير تآثير باختين بر کريستوا، می نو
دهد که يکی از منابع  مندی در خصوص گفتگومندی ارائه نمی های خود هرگز معرفی نظامدر نوشته 

های گرفت؛ يعنی از سال نظريه بينامتنيت است. به علاوه نظريه گفتگومندی به مرور زمان شکل می 
جمه شد«  های پسين دهه هفتاد در کشور فرانسه ترگرديد و در سال بيست تا پنجاه متحول می 

(. نظريات باختين در زمينه گفتگومندی و چندصدايی توسط کريستوا و تودوروف  75: 2002)رابو،
ترجمه و در فرانسه منتشرشد و به دنبال اين معرفی بود که توسط متفکران بزرگ ديگری همچون بارت و  

 ريکور مورد استفاده قرار گرفت.
يسندگان  بين ذّابج  و پيچيده کشاکشی  ادبی، سنّت  هر  بنابراين در  يت  حفظ برای توانا شاعران  و نو  هو

يسندگان  خود ( و  184: 1385بکشد )نوريس، چالش به را آنان  تأثير تا دارد  وجود پيشين شاعران  و با نو
 به  معاصر پردازان نظريه  نزد  در به همديگر متون  بودن  مقيد ها را آشکار سازد. اينميزان مقيّد بودن آن 

يسنده و هنرمندی در هر جايگاه و پايه .است  شده  مشهور بينامتنيت  ای از نبوغ و استعداد ذاتی که  هر نو
ی هنری خود،  ها را در قالب بيانی و صبغه تواند از متون ديگر الهام بگيرد و آن قرار گرفته باشد، می 

يسنده را از برحسب توان ذاتی و فکری بپروراند؛ بنابراين اين مهم می  تنگنای انزوا و عزلت  تواند اثر نو
نجات دهد و او را جزئی از فرهنگ بزرگ و قابل تحسين و افتخارآفرين يک ملت قرار دهد و آثار او را  

 نوا با سير عظيم تفکرات به پيش ببرد.همفکر و هم 
« از غلامحسين ساعدی بر  تاتار خندان« و »عزاداران بیلدر اين پژوهش سعی بر آن است که دو اثر »

دگاه »بينامتنيت« بر اساس نظريه باختين و با هدف شناخت بيشتر از چگونگی اثرپذيری  مبنای دي 
يسنده از منابع ديگر مورد بررسی و تحليل قرار گيرند و خوانشی تازه از اين آثار برای مخاطبان ارائه   نو

 ها پاسخ دهد: کوشد به اين پرسش دهد. در نتيجه اين پژوهش می 
 گفتگومندی باختين و بينامتنيت کريستوا و ميزان تأثيرآنها بريکديگر چگونه است؟ ارتباط ميان -1
 ی بينامتنی چشمگيرتر است؟کدام مؤلفه  تاتار خندان  و عزاداران بیل در  -2
 ی پژوهش . پیشینه 2

اند. نقد و  داده  قرار  آثار غلامحسين ساعدی را مورد بررسی  ابعاد گوناگون  بسياري محقّقان 
 انجام شناختی آثار اومباحث جامعه  همچنين و و عناصر داستان  محتوا انديشه،  حوزه  در  هايی بررسی 

 نگرفته  صورت  مستقلی  کار جدي صورت به  آثار وی  بينامتنی  بررسی  خصوص  در  است؛ اما گرفته
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است. بينامتنيت در متون ديگر چه شعر و چه نثر کارهايی انجام شده است؛ از جمله می توان از اين  
يل ) ای به »بررسی بينامتنيت آيات و  ( در مقاله 1397پژوهش ها به بعضی اشاره کرد: سلامت باو

قول و تلميح  های نقل دهد زير گونه احاديث در غزليات شمس« پرداخته و نتيجه حاضر نشان می 
ای »تحليل پيوند  ( در مقاله 1397بيشترين بسامد را در غزليات شمس دارد. زمانی و تسليمی )

يند  اند و می نامتنيت با روايت پسامدرن رمان سوگ مغان« را مورد واکاوی و بررسی قرار داده بي گو
هايی همچون شاهنامه،  های موجود در اين اثر منجر به شکستن و فروريختن کلان روايت بينامتن

(  1395ها و ... شده است. اميدی نيا )چندصدايی شدن متن، عدم شناخت هستی، بازنمايی واقعيت 
ای به »بررسی بينامتنيت قرآنی و کاربرد آن در گلستان سعدی، بهارستان جامی و پريشان نامهدر پايان 

قاآنی« پرداخته است و نتايج پژوهش دلالت بر آن دارد که سعدی نسبت به جامی و قاآنی در اين زمينه 
صر بينامتنيت در روايات ای به »بررسی عنا( در مقاله 1394تر بوده است. شريف پور و ديگران )موفق

ها از  های مشترک آن های آنان بيانگر اين است که گزاره اند و يافته پيکارسک و مقامات« پرداخته
گاهانه بودن آن ميان اين دو نوع ادبی حکايت می  (  1392کند. تسنيمی و صادقی )قطعيت بينامتنيت و آ

يس و رامين« را مورد واکاوی قرار داده ای »بينامتنيت واژگان و مفاهيم قرآنی در منظودر مقاله  اند و  مه و
طور مشهودی بهره  های قرآنی به معتقدند که شاعر تحت تأثير حقايق قرآنی و عقايد اسلامی، از گزاره 

ای به »بررسی مثنوی از منظر بينامتنيت با تکيه بر دو  نامه( در پايان 1392برده است. اصغری بايقوت )
دهد که در اين های پژوهش نشان می و رساله قشيريه« پرداخته است که يافته  اثر منثور اسرارالتوحيد
شود. صفری  های مختلف ديده می ی بينامتنی آشکاری بين اين متون در زمينه زمينه تشابهات و رابطه 

يد که در آثار وعنوان »بررسی بينامتنيت در آثار سيمين دانشور« می ای به نامه ( در پايان 1392نيا ) ی  گو
های آشکار و اشاره به سخنان بعضی از شعرا و  تلميحات ادبی و مذهبی، آياتی از قرآن کريم، دلالت 

ای »بينامتنيت در شرق بنفشه اثر  ( در مقاله 1391ها و... مشهود است. حيدری و دارابی )المثل ضرب 
ر متون مورد بحث و خوانش  اند که بينامتنيت اين اثر با سايشهريار مندنی پور« را مورد تحليل قرار داده 
ترين دستاوردهای اين مقاله  ای امروزی از مهمعنوان نظريه اثری با مضمون شرقی از ديدگاه بينامتنی به 

ای به بررسی »بينامتنيت در آثار نمايشی و داستانی  نامه( در پايان 1391است. حسين نژاد قندی )
های مستقيم و  قول کنده از متون ديگر از جمله نقل عباس نعلبنديان« پرداخته که آثار وی را سرشار و آ
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داند.  های شرقی و غربی و آثار کلاسيک و مدرن ايران و جهان می غيرمستقيم از متون کهن تا اسطوره 
يکرد  ای از مرزبان ای به »نقد و تحليل قصه ( در مقاله 1388رضايی دشت ارژنه ) نامه بر اساس رو

ن باور است که اين متن چون متون ديگر مستقل و اصيل نيست بلکه  بينامتنيت« پرداخته است و بر اي
يه  ودمنه است.ای از هزاران متن فرهنگی پيش از خود ازجمله شاهنامه، گرشاسب نامه و کليله واگو

ها با  يک از آن های ديگری هم درباره بحث بينامتنيت نوشته شده است که هيچ نامه مقالات و پايان 
 جهت تازگی دارد. توان گفت اين پژوهش ازاين ندارند؛ بنابراين می پژوهش حاضر مشابهت 

 شناسی . روش 3
ترتيب که بعد از بررسی اينای و تحليل محتوايی انجام گرفته است؛ به اين پژوهش به روش کتابخانه 

يکرد بينامتنی و تبيين اين نظريه، به تحليل داستان  اتار رمان تو  عزاداران بیلهای منابع مرتبط با رو
 پرداخته شده است و در پايان روابط بينامتنی اين آثار تحليل و بازنموده شده است. خندان

 . مبانی نظری 4
 11.گفتگومندی 4-1 

يی آن است در بحث منطق مکالمه،   از ديد باختين، آنچه در رمان حائز اهميت است بحث گفت وگو
يکرد بينامتنی نهفته است که هر سخنی با سخنان  گفته شده قبل و يا سخنانی که در آينده گفته  رو

اند. منطق مکالمه  شود در ارتباط است و بدين گونه متون در ارتباط با متون ديگر است که خلق شده می 
های باختين حاکم است که توانسته است با علوم ديگر هم به نوعی آن گونه بر افکار و انديشه و ديدگاه

يی برقرار کن د و در انسجام و تکميل نظريه خود از آنها بهره گيرد. به عبارتی گفتمان  ارتباط گفت و گو
پرداز گفتمان لازمه شود. از منظرگاه اين نظريه ترين مفاهيم نظريه باختين محسوب می يکی از کليدی

 ها داشته باشد که بين آن گذاری مثبت در تمام زمينه توان تأثيرارتباط اذهان است. ذهن افراد موقعی می 
 (.21: 1395با اذهان ديگر بده و بستانی شکل بگيرد. )باختين،

توان ناشی از به کارگيری ای دانست و آن را می مکالمه توان از منظرگاه ديگر روش باختين را می 
های تحليلی مختلفی است که وی جهت بيان تاملات و افکار خود از آنها استفاده کرده است. او رشته 

شناسی (، روان 13(، زبان شناسی )گفتار وسخن 12نياز خود را از علوم طبيعی )کرنوتوپ مفاهيم مورد 

 
۱۱ Talkativeness 

۱۲ Chronotope 
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ديگری(، فلسفه )ارزش(، موسيقی )چند آوايگی يا پلی فونی(، هستی شناسی، پديدار شناسی  -)خود 
( اخذ می کند. تنوع اين رشته ها و مکمل و متضاد بودن آنها مانع از هر 14و انسان شناسی )کارناوال 

يی )تک صدايی( و تسلط يکی بر ديگری می گو  (.417:  1383شود )مکاريک،نه نتيجه گيری تک گو
 15چند صدایی .4-2  

های کارناوال بحث چند صدايی است که در عرصه نقد ومطالعات ادبی وهنری  يکی از مولفه 
ح،  چندصدايی با باختين در نيمه نخست قرن بيستم آغاز شد و ضمن به عاريت گرفتن اين اصطلا

شود که در آن  ای اطلاق می تعريف جديدی ازآن ارائه کرد. »چندصدايی)پلی فونی( به موسيقی 
به گونه  براساس قانون هماهنگی با يکديگر مرتبط  چندين صدا بايکديگر و ای مستقل حضور دارند و

ما ن »(. به عقيده باختي7: 1390شوند يا باهم يک واحد موسيقايی تشکيل می دهند« )نامورمطلق،می 
توانيم خود را به صورت يک کل ببينيم. وجود غير برای آنکه ما حتی به طور موقت به  هرگز نمی 

يشتن دست يابيم، ضروری است« )تودوروف،   (. 180: 1377مفهومی از خو
 . بینامتنیت 3-4

های نوظهور در عرصه نقد ادبی بينامتنيت است که روابط بين متون را از لحاظ يکی از پديده
توان متون مختلف را نقد و دهد و بر اساس آن می يرپذيری از متون پيشين موردبررسی قرار می تأث

شود که بين دو يا چند متن وجود دارد. اين رابطه  ای اطلاق می بررسی کرد. »اصطلاح بينامتنی به رابطه 
دهد و يا  متن، متنی است که متون ديگر را در خود جای می در چگونگی درک متن مؤثر است. درون 

های ادبی شامل ارجاعاتی به  سازد. از ديرباز اظهارنظر راجع به آفرينش ها را منعکس می حضور آن 
 (. 112: 1383اند« )مکاريک،متون ديگر بوده که غالبا  با متن موردمطالعه در تشابه و يا تضاد بوده 

ساز )يت( تشکيل شده و مفهوم  بينامتنيت از يک اسم )متن(، يک پيشوند )بينا( و يک پسوند اسم
لغوی آن تبادل متنی است. بينامتنيت در اصطلاح، عبارت است از »روی دادن رابطه تفاعلی بين متن 

رايج در   (. بينامتنيّت اصطلاحی 103: 1386پيشين و متن حاضر، برای توليد متن آتی« )نامور مطلق، 

 
۱۳ Parole 
۱٤ Carnival 
۱٥ polyphony 
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اين انديشه است که متن نظامی بسته، مستقل   شناسی متن است. بينامتنيّت مبتنی برنظريه ادبی و زبان 
يه و تنگاتنگ با ساير متون دارد حتی می  توان گفت که در يک  و خودبسنده نيست بلکه پيوندی دوسو

وجود دارند جريان دارد.   ای مستمر ميان آن متن و متونی که بيرون از آن متن متن مشخص هم مکالمه 
های پيشين تعلق  اين متون ممکن است ادبی يا غيرادبی باشد، هم عصر همان متن باشند، يا به سده 

همچنين تزوتان  مند بودن متن توجه شده است.(. در اين متن به نظام 72: 1386داشته باشند )والس، 
يسنده و منتقد بلغاری  2017-1939تودوروف ) پردازان ساختارگرا است  يکی از نظريه الاصل که م( نو

يد: »آفرينش متن بر پايه آنچه متن نيست، امکان ندارد. آفرينش متن، تغيير شکل  در اين زمينه می  گو
 (. 48: 1382سخن به متن و متن ديگر است« )تودوروف،

ه کرد که  صورت يک کل و يک مجموعه نگاتوان به در نتيجه کل تاريخ ادبيات و حتی ادبيات ملل را می 
ای  گذارد. ژرار ژنت ادبيات را مجموعههر جزء اين مجموعه، بر ديگر اجزای مجموعه تأثير می 

داند. از نظر او ادبيات فضايی همگن است که در درونش، آثار هم ديگر را لمس و در هم  منسجم می 
به کنند. خود ادبيات هم به نفوذ می  تر  ر فضای گستردهای است متصل به قطعات ديگر دی خود قطعه نو

(. در خصوص  228: 1391ی ارزش کل مجموعه است. )ژنت،فرهنگ که ارزش خاص آن، نتيجه
های وجود دارد که بينامتنيت بر اساس نوع کاربرد آن در متون به دو دسته تقسيم بندیبينامتنيت تقسيم

گاهانه؛ در اين نوع، شاعر به شکل وامی  ضح و مشخص از متن  شود: بينامتنی ظاهر يا بينامتنی آ
يسنده يا شاعر به شکل  ديگری در شعرش استفاده می  گاهانه؛ نو کند و بينامتنی لاشعوری يا غيرآ

گاه خود از متن ديگری استفاده کرده و از اين که متن ديگری يا جزئی از   گاهانه و از ضمير ناخودآ غيرآ
گاه است  (؛ بنابراين از  8: 1384)ميرزايی، آن را با خصوصيتی از آن، در متن خود جای داده است، ناآ

گذارد.  نظر بينامتنيت هر متنی هم از متون پيش از خود متأثر بوده و هم بر متون بعد از خود تأثير می 
 در اصل بينامتنی يعنی خوانش متن با توجه به متون ديگر.

ریه بینامتنیت باختین 2-4  . نظ
او هيچگاه از واژۀ بينامتنيت استفاده نکرده، ولی   ميخائيل باختين از نظريةپردازان قرن بيستم است.   

گيری مباحث بينامتنيت وگومندی او در شکل های تک صدا، چند صدا و موضوع گفت طرح نظرية متن 
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نقش داشته است. ورود جنبۀ اجتماعی به زنجيرۀ مکالمه را ميخاييل باختين، متفکّر بزرگ روس مطرح  
يد: »هيچ گفته کرد. باختين می  ينده نسبت داد، زيرا گفته،  را در مجموعه، نمی  ایگو توان تنها به گو

تر، گفته، حاصل کل واقعيت حاصل کنش متقابل ميان افراد هم سخن است، در مفهوم وسيع
(. پژوهشگران آثار  89: 1394اجتماعی پيچيده ای است که آن را احاطه کرده است« )نامور مطلق،

يژه گفت بينامتنيت »اغلب با آرای ميخائيل ب وگومندی و چند صدايی ارائه شده از سوی او  اختين به و
کنند، زيرا همين آرای او بود که راه را برای واضع بينامتنيت؛ يعنی ژوليا کريستوا گشود  بحث را آغاز می 

ين در نظرية و نقد ادبی و هنری فراهم آورد« )همان:  يکردی  نو  (. 397و رو
هايی ها و شخصيّت دانند، امّا بينامتنيت پيامد يک فرد نبوده، جريان ی کريستوا را بنيانگذار بينامتنيت م 

های مؤثّر: نقد سنتی،  اند. از جمله جريان گيری آن نقش داشته به طور مستقيم يا غير مستقيم در شکل 
يژه  شناسی، نشانه شناسی، فرماليسم روسی، مضمون شناسی، دانش نقد منابع، زبان  های تطبيقی و به و

يکردهای ياد شده با  توان نام برد. شناسی را می  تطبيقی و اسطوره  ادبيات »بنابراين رابطة  بينامتنيت با رو
:  1390های ايجاد شده در طول زمان، شدت يا ضعف داشته است« ) نامور مطلق، توجّه به دگرگونی 

يکردها و نظريه توان گفت که تمامی ( و می 31 ای يکسان با طه ها از يک سنخ نيستند و راباين رو
يکرد  های مؤثّر بر بينامتنيت، شخصيت بينامتنيت ندارند. علاوه بر جريان  هايی نيز در پيدايش اين رو

اند که مهمترين آنها عبارتند از: فردينان دو سوسور، ميخائيل باختين، ژوليا کريستوا، رولان مؤثّر بوده 
 بارت و ژار ژنت.  

 منطق اصطلاح  از است. وي داشته مؤثری  نقش نيز يت، باختينبينامتن نظريه پيشبرد  بنابراين، در
يي  يد: »دو اثرمی  کند. باختينمی  استفاده  گفتارها بين ارتباط  نشان دادن  براي گفتگو  دو  زباني، گو

يي  را آن  که ما مناسبتي  گيرد می  قرار يکديگر با معناشناختي  مناسبت  نوعي  در مجاور، گفتار  گفتگو
يي  مناسبت ناميم. می  است«  کلامي  گفتارهاي ارتباط  تمامي  بين )معناشناختي( مناسبتي  گفتگو

گاه غير يا  عمدبه  سخن (. هر122: 1377)تودوروف، گاه يا  عمد، آ  موضوع  که پيشين هایبا سخن  ناآ
يي  يك به که آينده هایسخن  با و  دارند هم با مشترکي   گفتگو هاست آن  پيدايش به واکنش و معنا پيشگو

 نيست  صادق ادبيات مورد  در تنها هانکته  اين يابد.معنا می  همسرايي  اين در  متن هر آواي کند.می 
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 سخن. انواع ميان  است  ایمکالمه  اعتبار، اين به فرهنگ آيي دارد. کار سخن شکل  هر حق در بلکه
 (. 93: 1380)احمدی، .معناست مکالمه بی  منطق از بيرون  فرهنگ

پرداز و انديشمند بزرگ روس با طرح »منطق مکالمه« به  م(، نظريه  1975-1895ميخاييل باختين )
يه در آن  بررسی بينامتنيت پرداخته است که از نظر وی »رمان تنها ژانری است که کلام  های دو سو

 وی بينامتنيت  نگاه . در(52: 1381يابد و اين خصلت خاص ساختار رمان است« )کريستوا،نمود می 
يي  از گيرد.می  شناسی قرارزبان  فرا قلمرو در  بنابراين زبان، به نه تعلق به سخن دارد  توان  ديگر نمی  سو

 در  غيره  و  قياس نفي، قبيل  از روابط منطقي  واقع  های گفتاری را بينامتنی قلمداد کرد. در تمام مناسبات
 سخن هر  ديدگاه او هيچ کلام و سخنی خالی از وجه بينامتنی وجود ندارد.گيرند. از  نمی  قرار حوزه  اين

يي  بنابراين و کندمی  حکايت  عامل دو حداقل وجود از است. گفتگومندی يا   بالقوه  مبين گفتگو
ديالوژيسم و چندصدايی يا پليفونی از ديگر نظريه های باختين در حوزه بينامتنيت است. ميان 

 انسان  دارد: »سبك  دقيق سخني  مورد  اين  در  رابطة تنگاتنگ وجود دارد. وي گفتگومندی و چندصدايی  
 نماينده در که وي، اجتماعي  گروه و است  انسان  خود تر،دقيق  عبارت  به يا است و انسان  دو حداقل

 تجسم دارد  حضور  اول  فرد  بيروني  و  دروني  کلام  در  فعالانه  که  ایشنونده در  گروه يعني  اين  معتبر
 (. 125: 1377يابد« )تودوروف،می 

رود  کند که در واقع جزو بينامتنی به شمار می باختين علاوه بر اين گفتگو به گفتگوی ديگری اشاره می 
ينده وجود داشته و تنها آدم اسطوره و می  يد همه گفتارها قبل از گو تواند از اين بحث مبرا  ای می گو

 به  رسيدن  مسير در  همواره  ديگران  سخنان  نياورده و  باشد که هرگز قبل از او کسی سخنی بر زبان 
 شود. مواجه می  غير، سخن با موضوع 

 ها: . خلاصه داستان5
يکی از شاهکارهای ساعدی از ديدگاه منتقدان اوست که از هشت داستان مستقل و   »عزاداران بیل« 

شود  منتشر شده است. در اولين داستان، ننه رمضان بيمار می  1343گرفته و در سال پيوسته شکل همبه 
  تواند از مادر دل بکَند تا يک شب ميرد، اما پسرش نمی های نکبت زده شهر می و در يکی از بيمارستان 

های زيادی را در  کشد، انسان رسد. در داستان دوم، مرضی آقای ده را می در شهر، مرگ او هم فرا می 
کشد. در سومين داستان بلای قحطی و مرگ طاعونی به شکل باد  روستای اطراف به کام خود می 

آب تربت  چرکين بيل را در برگرفته و دو پيرزن که تمثيل زندگی کهنه گذشته هستند با جاروی کوچکی 
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ميرد، تلاش کنند تا بلا را دور کنند. در قصه چهارم، گاو مشدی حسن می سرايی می پاشند و نوحه می 
تواند گم شدن گاوش را  ماند و مشدی حسن که نمی ثمر می روستاييان برای پنهان کردن اين موضوع بی 

يله می کند گاو خودش است؛ خود را بشود. او گمان می رفته مسخ می بپذيرد، رفته  بندد و علف  ه طو
کسی و بيچارگی  عباس برای رفع بی  ميرد. در داستان پنجم،انگيزی می خورد و عاقبت به شکل رقّت می 

دانند،  ها که سگ را بلايی می گيرد؛ ولی بيلی خود، سگی ولگرد همچون خود را در پناه خود می 
ند، قصّه ششم، درماندگی و جهل  کش آميز عباس آن را با خشونت بسيار می توجه به خشم جنون بی 

ها از صندوق دهد. آن نشان می  ها را در مواجهه با صندوقی فلزی که بر سر راهشان قرار گرفته، بيلی 
شود صندوق، يک دستگاه مخصوص نظامی است. وقتی سازند؛ اما بعد معلوم می زيارتگاهی می 

رفته  ها برای ضريح ازدست برند، بيلی شان را با خود می شوند و وسيله گمشده نظاميان وارد ده می 
کنند. قصه هفتم، ماجرای مسخ شدن موسرخه، عضو مجنون و بينوای ده، به هيئت يک  عزاداری می 

کند. در قصه هشتم نيز، اسلام که با همه بلاهتش داناترين ناپذير را تعريف می جانور غريب و سيری 
شود و سر از تيمارستان در  شنود، آواره شهر می می ها عليه خود عضو بيل است، با تهمتی که از بيلی 

 آورد.می 
ين به بيرون  1353يکی ديگر از آثار ساعدی است که در سال  تاتارخندان رمان  از طريق زندان او

يسنده برخلاف عزاداران بيل که يک روستای ماتمشود و به چاپ می فرستاده می  زده و  رسد. اين بار نو
يدادهای داستان در روستا می روستای آرمانی می شکست خورده است، به يک    گذرد. رود و تمام رو

روايت پزشکی به نام رضا است که خسته و افسرده از نظم حاکم بر فضای مدرن شهری و   تاتار خندان
گيرد تا به روستايی دور  يابد، تصميم می ای که زير چتر اين نظم می همچنين روابط عاطفی و دوستانه

رضا  افتاده برود تا از مناسبات و اخلاقيات حاکم بر زندگی شهری و به قول راوی از خودش دور باشد. 
کجاست و چگونه جايی است برای فرار از  تاتار خندان آنکه بداند در نهايت نااميدی و آشفتگی بی 

خورد. خيلی اتفاقی و شايد هم به خاطر  آنچه برايش قابل تحمل نيست و به قول خودش روحش را می 
افتد که  اه می اش رعنوان محل جديد خدمتش انتخاب کرد و با وسايل زندگی پسوند خندان آنجا را به 

بتواند خود را راحت بکند. سرانجام راهی روستا شده و مردم روستا از فرط خوشحالی به خاطر حضور  
شناسد. بعد از آشنايی و استراحت چندروزه در خانه حاج کبير، راهی درمانگاه شده  دکتر سر از پا نمی 
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رسد. پس از مدتی و با توجه  انگاه می کند و به کار درم های خود را فراموش می و به مرور تمام ناراحتی 
ريا، صميمی، شاد،  های ساده، بی ها که در واقع آدمبه شناخت کافی از مردم روستا و انس گرفتن با آن 

کند و مقيم روستای تاتارخندان  اند، با پری دختر آقای اشراقی مدير مدرسه ازدواج می فهيم و بافرهنگ 
 شود. می 

ریزی برچندصدایی و گفتگ6  ومندی در داستان ها .گ
يسنده يا راوی می  تواند آزادانه، عقايد خود را بيان کند اما تلقی باختين از چندصدايی اين است که نو

ها تحميل نمايد. در داستانهای »تاتارخندان و عزاداران  حق ندارد آرا و عقايد خود را بر ديگر شخصيت 
گفتگوهای مختلف وگوناگونی شکل می   های گوناگونی وجود دارند که مابين آنهابيل« شخصيت 

گيرد، هر شخصيت صدای خاص و مستقل خود را دارد برتری صداها نسبت به صدای ديگری ديده  
شود حتی گاهی اصلا  صدای راوی شنيده شود و گاه در ميان ديگر صداها، صدای راوی شنيده می نمی 
آباد آمد بيرون، از  ظی کرد و از خاتون شود: »عباس با ستار و مشدی رحيم و مير حمزه که خداحاف نمی 

بريده پشت های بريده آرام با نفس ظهر زياد گذشته بود... صد قدمی که رفت حس کرد که يکی آرام
کند و ادامه آن را به  خود داستان را راوی، شروع می  (.۱۴۰: 1349آيد «)ساعدی، سرش می 
 کند.های داستان واگذار می شخصيت 

يه است. مثلا زمانی که  ی سهانوع ديالوگ  اعدی در اين آثار به صورت گفتگوی چندگانه و گاه دو سو
پردازند. »مردها عقب  دهد، همه دور هم جمع شده و به مذاکره در باره آن می در بيل اتفاقی رخ می 

بريم  کار کنيم مشدی اسلام «. اسلام گفت: »می عقب رفتند و نشستند زمين.کدخدا گفت: »حالا چه 
؟ ببريم و بياندازيم پهلوی اون يکی توی علم خونه؟«. کارش بکنيممشدی بابا گفت: »ببريم چهبيل«. 

کار بکنيم«. از جاده صدای شيهه اسب اسلام بريم و بعد بهتون ميگم که چه اسلام گفت: »حالا می 
د و  پلکشنيده شد. پسر مشدی صفر با عجله رفت بالا، يك نفر پوروسی قمه بدست دورو برگاری می 

يد: »بهتره بريم خاتون پائيد«. ...»خوب، حالا چکار کنيم؟« يکی نفر می ها را می آن  آباد«، ديگری  گو
يد: »بهتره بريم سيدآباد« و بقيه تکرار می آباد« و آن يکی می کند: »بهتره بريم خاتون تکرار می  کنند:  گو

 (. 149»آره آره، خوب گفتی، بريم سيدآباد« )همان:
ها و عدم قطعيت يافتگی در داستان  هايی چند صدايی حضور پررنگ شخصيت مؤلفه  تريناز اساسی 

هايی بسياری در اين  دهند. شخصيت می هستند که چندصدايی را در متن داستان ها گسترش 
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ها وجود دارند. ازآنجاکه تکثرگرايی و پلوراليسم يکی از عواملی است که سبب ايجاد چند مجموعه 
ها، قسمتی را به حضور  شود. ساعدی علاوه بر اهالی بيل در داستان صدايی در داستان می 

داده است و هرکدام را با نام همان روستا خطاب های ديگر از روستاهای مجاور اختصاص شخصيت 
آبادی«، و ... و اين مولفه در تاتارخندان هم مشهود  ها«، »سيدآبادی«، »خاتون کند: »پوروسی می 

 گريان و...است. تاتارخندان، تاتار
تأمل و  ها، يکی ديگر از موضوعاتی  است که در عزاداران بيل قابل پای انسان حضور حيوانات پابه 

آباد  بررسی است؛ حيواناتی که کم از روستاييان ندارند. در قصه پنجم، سگی که همراه عباس از خاتون 
ها رديف انسان  بيل جايگاهی هم شود! درواقع حيوانات روستای آبادی خوانده می آيد، خاتون به بيل می 

توانند شبيه انسان احساساتی از خود بروز دهند.گاو مشدی به خود اختصاص داده اند و حتی می 
ها، و ... در اين مجموعه  آبادی عباس، پاپاخ )سگ روستا(، بز اسلام، موش حسن، اسب، سگ خاتون 

ندآوايی و تکثر گفتگوها می شود. در  اند، جزئی که موجب چ حيوانات خود جزئی از روستا تلقی شده 
ها بيرون ريخته تمام بيابان راگرفته بودند. ها  هم دارای صدا هستند: »موش اين مجموعه حتی موش 

يشان می چرخ  کشيدند. مشدی بابا صدای شکستن گذشت جيغ می های کاری که از رو
 (. ۱۰۳شنيد« )همان: هاشان را می استخوان 

شود  است که تقريبا  از آغاز تا پايان به شيوه گفتگو روايت می هايی تان عزاداران بيل ازجمله داس
وگو بهره نگرفته باشد.  ای از آن را يافت که در خلال آن از گفت توان صفحه ندرت می ای که به گونه به 

 ها با گفتگو و رفتارشان خود را و محيطشان را بشناسانند.زيرا هدف ساعدی بر اين اساس است که آدم 
بر همين اساس در بين افراد »عزاداران بيل« گفتگو با توصيف جزئيات همراه است تا مخاطب بيشتر و  

 بهتر با افکار اهالی و روستای بيل آشنا شود. 
همچنين در رمان »تاتار خندان« هر شخصيتی صدايی مخصوص خود دارد که عقايد و افکار و گاه  

دهد،  پرسد، جواب می کند، سؤال می ديگر افراد ارتباط برقرار می کند. با خاطرات خود را با آن بيان می 
کند. در اين رمان گفتگوهای زيادی وجود دارد و گفتگو خود به وجود آورندۀ چند صدايی  گفتگو می 

است:گفتم: »خيلی به مشد آقاجان رفته.«]رجب[ گفت: »آی گفتی آقا.« پرسيدم: »نسبتی با هم  
 (. 172: 1373اهرشه.« )ساعدی، ندارند؟« گفت: »چرا نوه خو
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شود صدايی شنيدن به هم خوردن در،  شود، گاهی می چندصدايی تنها شامل استفاده از يک گفتار نمی 
بريده،  های بريده ها و ... موجب ايجاد صدا در يک متن کنند: »نفس لخ گفش نفس زدن، لخ نفس 

ايجاد صدا نقش دارند. صداهای  (، خود در 60شد« )همان: ها که رو زمين کشيده می لخلخ کفش 
کار کنم؟ بايد  شکری را نشان داد. ميرداود گفت: »چه ها و ...پيرمرد لب ديگر مثل برهم خوردن استکان 

های بيرون به جوری از دست تو در بروم يا نه؟« موقع حرف زدن صدای خش و خش از لای دندان 
 (. 48: 1373شد )ساعدی، اش شنيده می افتاده 

های چند صدايی ملموس و مشهود است و در عين حال هر  زمينه بايد گفت در اين آثار جنبه در اين 
يسنده او  فرد وشخصی نه در شکل تيپ  ، بلکه در جايگاه خودش حرف می زند. بدون آنکه راوی و نو

يژگی  به خود نقش راوی را  را محدود کند. هر کدام از آنها با و های خاص خود سعی می کنند که به نو
، اخلاقی و اجتماعی  و... باهم ها رمان از لحاظ فرهنگی بازی کنند وصداهای هريک از شخصيت 

اختلاف دارند مثلا  در رمان عزاداران بيل که مغز متفکر تمام اشخاص داستانی »اسلام« است با »آقای  
نماينده  ها اشراقی« که مغز متفکر رمان تاتارخندان است، کاملا تفاوت دارند وهريک از شخصيت 

يسنده سعی دارد که تمام صداها را   صدايی هستند واين صداها با يکديگر متفاوت است. در اين آثار نو
بشناسد. البته گاه صدای راوی مشخص و آشکار است مثلا در رمان تاتارخندان راوی دچار تخيلات 

شود و اين يده می نشيند وتنها صدای راوی شنتاريک خود شده و چند صفحه ای با خود به گفتگو می 
ها، ها در گفتگوها، آزادی شخصيت آثار گفتگو محور هستند. در اين آثار حضور پررنگ شخصيت 

ها و عشق و ديالتيک از  ايجاد شرايط مساعد برای گفت گوها، تکثر گرايی و آزاد بودن شخصيت 
ی  ر حيطههای مهم در زمينه چند صدايی هستند. همچنين ساعدی با توجه به تخصص او دجنبه
کاود و در اختيار مخاطب قرار می دهد. تناسب  شناختی ذهنيت بعضی از اشخاص داستان را می روان 

های داستانی از طريق  زبان گفتگوها با قهرمانان داستان، تناسب روايت با گفتگوها، معرفی شخصيت 
يژگی     رود.های ديگر آثار ساعدی به شمار می عنصر گفتگو از و

 ینامتنی های ب. زمینه 6
 هاالمثل . ضرب1-6

های فارسی در اصل نشانگر فرهنگ اصيل ايرانی هستند که رواج و اهميت بسزايی دارند.  المثل ضرب 
يسندگان در آثارشان برای  اين مهم در گفتگوها و زندگی روزانه بين مردم کاربرد داشته و شاعران و نو
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المثل، سخنی کوتاه و مشهور است که  ضرب  .اندالمثل استفاده کرده رساندن مفاهيم مختلف از ضرب 
گيرد. در  های نکته آموز اشاره دارد و جای توضيحات بيشتر را به خود می آميز يا گفته های عبرت به قصه 

ها روشن نيست، اما در  المثلی، داستانی پندآموز نهفته است. پيشينۀ بسياری از مثل درون هر ضرب 
ها هستند؛ زيرا در  المثل تصال ادب شفاهی به ادب رسمی، ضرب سخن کاربرد فراوانی دارند. نقطۀ ا

يژگی  های ادبی از قبيل اختصار، تشبيه، استعاره، صورخيال، آهنگ، وزن و ايجاز ديده  مثل تمام و
ينده است )تميم داری،شود. کاربرد ضرب می    (. 78: 1390المثل، دليلی محکم بر ادعای خود گو

های مختلفی استفاده کرده است از جمله به  المثل بحث از ضرب های مورد ساعدی نيز در داستان 
 باشند:شرح ذيل می 
(/ آبمان به جو  340(/ بز حاضر و دزد حاضر ) 354: چيزی که عوض داره گله نداره )عزاداران بیل

(/  238(/ شتر ديدی نديدی )258(/ نخود هر آش بود ) 304(/ سر کسی کلاه گذاشتن )337ره )نمی 
(/  10(/ از خر شيطان پياده شدن )10ی کسی شکرآب شدن )(/ ميانه 304کلاه گذاشتن )سر کسی 

(/ خدا  87کچل يا کچل حسن )(/ يا حسن14(/ بيخ ريش کسی چسبيدن )74دست به دهان رسيدن ) 
(/ آرد تو  102(/ دهانتان بوی شير ميده )107(/ هر گلی زديد به سرخودتان زديد )96يکی و زن يکی )

(/ پا در يک  147(/ از جان آدميزاد تا شير مرغ )163(/ زاغ سياه کسی را چوب زدن )142)دهان کردن 
 (. 190وسفيد نزدن )(/ دست به سياه 181ها را کيسه کردن )(/ ماست 164کفش کردن )
های فارسی استفاده کرده است و در »تاتار المثل ساعدی در اکثر آثار خود از ضرب تاتارخندان: 

بقول معروف بز حاضر و دزد حاضر« هايی ديده می شود مانند همين عبارت » المثل خندان« نيز ضرب 
چيزی که عوض داره گله نداره   های ديگر از جمله:و »تره به تخمش ميره، حسنی به باباش« و نمونه 

(،  304(، سرکسی کلاه گذاشتن )337ره )(، آبمان به جو نمی 340(، بز حاضر و دزد حاضر )354)
ی کسی ميانه ، ( 304(، سر کسی کلاه گذاشتن )238(، شتر ديدی نديدی )258بود )نخود هر آش 

(، بيخ ريش کسی 74دهان رسيدن )به(، دست 10از خر شيطان پياده شدن )، (10شکرآب شدن )
هر گلی زديد به  ، (96خدا يکی و زن يکی ) (، 87کچل يا کچل حسن ) يا حسن ، (14چسبيدن )

زاغ سياه کسی را   (، 142آرد تو دهان کردن ) (، 102ان بوی شير ميده )دهانت، ( 107سرخودتان زديد )
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ها را  ماست ، ( 164(، پا در يک کفش کردن )147از جان آدميزاد تا شير مرغ ) (، 163چوب زدن )
 (. 190وسفيد نزدن )(، دست به سياه181کيسه کردن )

 . باورها  2-6
رود.  کنند و برايشان ارزش به شمار می ها معمولا  بر اساس باورها و اعتقادات خود زندگی می انسان  

صورت فردی و گاهی جمعی است. در کنار باورها و اعتقادات انسانی و دينی، اين باورها گاه به 
گاهی بوده و ريشۀ بسياری از رنج  هاست. بر اساس متأسفانه باورهای خرافی قرار دارد که به دليل ناآ

گيرد که همواره با بشر است. هرکدام از  ها و آدابی شکل می دهد و آييناين اعتقادات، اعمالی رخ می 
های  نوعی نشانگر آداب خاص، انديشه و فرهنگاين اعتقادات جايگاه خاص خود را دارند و هرکدام به 

توان در دو گروه باورهای مذهبی و  را می  باشند. اين باورها گوناگون آن مردم هستند که به آن پايبند می 
 بندی کرد که در آثار ساعدی بازتاب دارند: خرافی تقسيم

 باورهای خرافی: -الف
يکی از معظلات هميشگی جوامع، وجود باورها با خرافات و کژفهمی بوده است؛ باورهايی که جايگاه  

تقاد مقدس پيش برده اند. اين مهم  و پشتوانه مشخّص و صحيحی نداشته و گاه آن ها را تا مرز يک اع
پيشينه ی بس دراز دارد، از آن هنگام که باور درست بوده، باور خرافی هم وجود داشته است. بعضی از  

 باورهای خرافی آثار ساعدی به شرح ذيل است: 
بوس شد، نه که جاده ناصاف باشد، انگار پيچ و مهره ماشين هر چند قدم، کج و راست می  های اتاق اتو

شنيديم. راننده يک  شد می هرز شده بود و صدای غژغژ صفحات فلزی را که مرتب رو هم سابيده می 
گفت،  پرسيد، متلک می خنديد؛ و احوال ديگران را می کشيد و يک ريز می لحظه از پرحرفی دست نمی 

ر را  شناسد، مسافرين هم همينطور بودند، همديگ ورسم می معلوم بود که تمام مسافرين را به اسم 
گاه در آيينه  به گذاشتند. راننده گاه سر همديگر می کردند، سربه شناختند و غيبت ديگران را می می 

کار کنيم آقا، اگر نگوئيم و نخنديم که  گفت: »چه کرد و با لهجه شهری می بالاسرش مرا نگاه می 
  ترکيم، روزی چهار بار بايد اين راه را بروم و برگردم«می 
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خواست دنده  گرفت و می رفت و وقتی سرعت می خراب بود، باوجوداين از رو نمی  دنده سوم ماشينش 
 زدند: »نميره حاجی، نميره.«ها داد می عوض کند، دهاتی 

:  1373نماز هستيد؟« )ساعدی، تان بی گفت: »بر چشم بد لعنت، کدام يکی خنديد و می و حاجی می 
29-30 .) 

الايام در بين مردم رايج بوده و اين باور در  و بد يکی از باورهای است که از قديم  شورچشم اعتقاد به 
 شود.بين جوامع مختلف ديده می 

اساس است. بعضی از کارهای بی  زن زائوی ديگر از باورهای خرافی در اين روستا در خصوص نمونه 
يژه زنی که نمی و خرافی که در زمان تولد بچه و به  را به دنيا بياورد اين است که زنان   اشتواند بچه و

قرآن بر سر گرفته و شوهر زائو بايد در آستانه سه بار بشاشد و اسب نر دور خانه بگردانند تا بچه به دنيا  
 . (305بيايد )

ها هنگام يافتن جعبه فلزی در کنار جاده،  در قصه ديگری از اين مجموعه، واکنش بلاهت آميز بيلی 
ریح میها گيرد: آن د می جلوهای طنزآميز به خو  ریض جعبه را ض   پندارند و از آن شفای م

يند؛ ولی بعد معلوم می می  ها بوده نيست. وقتی  شود چيزی جز يک صندوق که از آمريکايی جو
رفته، به گمان خود،  ها برای ضريح ازدست برند، بيلی رسند و گم شده خود را می ها سر می آمريکايی 

 کنند:عزاداری می 
کند. يکی از اهالی بيل  ديگر از داستان »گاو مشد حسن« باورهای عاميانه نمود پيدا می درجايی 

يد شايد می   برای همين مرده است: چشمش زدن گاوگو
 بابا علی از وسط مردها گفت: »از کجا معلوم که چشمش نزده ن«

 (. 110اسلام گفت: چشمش زدن؟ کی اين کار و می کنه؟ )همان:
شود: »جوان قد بلندی که وسط جماعت ايستاده بود  در اين اثر ديده می  ما بهتراناعتقاد داشتن به از 

دونين از همون جايی که وقتی دوتا  ام ديدم که از توی فاضلاب در اومد. می گفت خودم با اين چشمه 
گفتن سگ آبی هستن. زن پيری گفت: نکنه از ما بهتران باشه!«  جونور گنده گرفته بودن و می 

 (. 223)همان:
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گاه ادبيات آن ملت است و  های اصلی فرهنگ هر ملت و تجلی بنابراين باورهای عاميانه يکی از پايه
يسندگان در پرداختن به  استفاده از باورهای عاميانه در آثار ادبی همواره يکی از دستمايه  های نو

هايی از باورها و  ساعدی رگه مضامين اخلاقی و تربيتی بوده است. در عزاداران بيل همچون آثار ديگر 
در آثار او حجم اعتقادات خرافی بيشتر از اعتقادات مذهبی   شوداعتقادات در اين مجموعه ديده می 

 است. 
 باورهای مذهبی  -ب

ای از خرافات نشان غلامحسين ساعدی به زيبايی باورهای مذهبی و اعتقادات مردم بيل را با آميخته
منظور شفا گرفتن، ريختن آب تربت در  دعا خواندن و قرآن همراه داشتن به دهد باورهايی مانند می 

های مقدس رفتن مثل زيارتگاه يا شمع روش کردن در  دهان بيماران، علم بر سر قبر گذاشتن و به مکان 
 ودفن و در قبر گذاشتن مرده و...نشانه گاه برای گرفتن حاجت و نيازها، توکل به خدا، کفن 

کنند،  ه اهالی با دعا و قرآن ننه رمضان که بيمار شده است، همراهی و بدرقه می در قصه اول، هم
ها در قبال رمضان و ننه رمضان بازتاب دهنده فرهنگ، ارزش و ناظر  احساس مسئوليت و نگرانی بيلی 

يت ايرانی است. نمادهای آيينی و دينی بکار رفته در قصه  های بيل بُعدی از  بر ابعاد اجتماعی هو
يت  های کوتاه مانند اغفرلنا يا  کند از جمله که آب تربت، دعا، جمله اسلامی را منعکس می –ايرانی  هو

خوانی، دخيل بستن، توکل به ائمه )يا فاطمه، زهرا، يا امام زمان، يا علی،  العالمين، عزاداری، نوحه رب 
اعتقاد به ثواب، عوض  يا محمد، يا حسين( علم بستن، ضريح، اذان زيارتگاه، کربلا، توسّل به خدا، 

شاءالله، خدا را شکر و... گرفتن از قرآن، علم خانه، وضو، قبرستان، جملات کوتاه دعايی مثل ان 
يت  ها بعضی از باورها و آدابباشند. در داستان بيانگر نماد دينی ايرانيان می  ورسوم ايرانی که بيانگر هو

 ايرانی هستند نمايش داده شده است.
ه فاطمه با آب تربت آمدند و ننه فاطمه يک قاشق آب تربت ريخت تو حلق پيرزن و آقا  »ننه خانوم و نن 

 (. 9خواند« )همان:که با عمامه بزرگش ايستاده بود طرف ديگر گاری، تند تند دعا می 
 (.11کرد« )همان:ها را دعا می »بيل انگشتانش را بالا گرفته بود و آن 

ی آقا« آمده بود پشت سر ديگران قايم شده بود.« مشدی بابا  »دختر مشدی بابا که تازه از زيارت »نب
 (.15گفت: »کارها دست خداست« )همان:



 
 ۲۲۲       تحلیل بینامتنی در داستان های عزاداران بَیلَ و تاتار خندان اثر غلامحسین ساعدی با تأکید بر گفتگومندی و چند صدایی باختینی 

 

»مردها که رفتند، ننه خانوم و ننه فاطمه پيداشان شد که از کوچه اول رد شدند و از بيل آمدند بيرون و  
برای شفای بيماران خاک   رفتند و از نبی آقاها می راه افتادن طرف تپه نبی آقا. شب جمعه بود، پيرزن 

 (.147بياورند« )همان:
ها که روشنايی شمع را ديدند هجوم بردند طرف  ننه خانم بلند شد و در زيارتگاه را باز کرد. موش 

های صندوق رفتند تو و ننه فاطمه با صدای آرامی گفت: »يا الله، يا حضرت علی،  ضريح و از سوراخ 
ه، يا حضرت علی، يا محمد يا حسن، اومديم خاک شفا ببريم. يا حسن، يا حسين، اسلام عليک يا الل 

ها رو شفا بده« های بيل را شفا بده! خودت اون يا حضرت يا امام، يا علی يا الله، مريض 
 (.150)همان:

 (. 157»اسلام با صدای بلند نوحه خواند، مردها بلند شدند و سينه زدند و نوحه خواندند« )همان:
ره آب بياره؟ کدخدا گفت: »منم اين کار خيلی خيلی ثواب داره، همه عوضو   مشدی بابا گفت: کی می 

 (. 157گيرن« )همان:از امام حسين می
جوشيد و  غل می ها کنار سنگ سياه مرده شوری، ديگ بزرگی بار گذاشته بودند و آش نذری غل »زن 

خدا که معجزه بود«   کرد. کدخدا گفت: »ديدين که چه زود تموم شد؟« مشدی بابا گفت: به بخار می 
اسماعيل گفت: »آقاها کمکمان کردن.« ننه خانوم گفت: اين ديگه کار خداست و اوليا انبيا خودشان 

 (.158کمک کردن )همان:
خوانی هستند، اما هميشه موقع فکر کردن  سرايی و روضه مردم بيل اکثر مواقع در حال عزاداری، نوحه 

 خواهند داشته باشند: ی ديگر يا ندارند يا نمی کنند. انگار چيزيک عبارت را تکرار می 
 خواند:کرد و می مشدی جبار صدای اسلام را شنيد که بلندبلند گريه می 

 بخاك کربلا بين                    لب سر حسين تشنه
 کردند:ها خفه و آرام تکرار می بيلی  

 (. 98و   100و  103: 1349بخاك کربلا بين )ساعدی،               لب تن حسين تشنه
 در اين زمينه شاهد مثال زياد است که به همين چند مورد بسنده خواهيم کرد. 

يت اسلامی است. يکی ديگر از نکات بارز در اين اثر انتخاب نام شخصيت  های داستانی بر اساس هو
های مباور بودن مردم بيل است و اس های مثل مشدی برای اسم اشخاص بيانگر ديناستفاده از شاخص 
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مذهبی مانند رمضان، اسلام، عباس، ننه فاطمه، بابا علی، مشدی جعفر، حاج شيخ آقا، ابراهيم، 
بی، خواهر   علی، زهرا، مشدی رقيه، مشدی ايمان، مشدی حسن، عبدالله، حاج آخوند، مشدی طو

 عباس، ميرحمزه، شاه تقی، مشدی حيدر و...
لام گفت: اين ... امامزاده س مشدی خانوم. نه  آوردن بخشی از دعا و مناجات در بين داستان: اس

س.« ننه خانوم با عجله  فاطمه گفت: چی؟ امامزاده؟ اسلام گفت: »آره، اين ضريحه، اين امامزاده
نزديك رفت و فانوس را گرفت بالا و با تعجب صندوق را نگاه کرد و زد به سينه و گفت: »يا غريب 

»السلام عليك يا محمد يا حضرت يا فاطمه يا علی ...« اسلام  الغربا، يا امام زمان«. ننه فاطمه گفت:
 گفت: »السلام عليك يا ثارالله«. کدخدا گفت: »السلام عليك يا امام الغربا«.

هايی به دعای اذن دخول در بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( هنگام وارد شدن به  در اين چند جمله اشاره 
 ثارالله« از زيارت عاشورا گرفته شده است. حرم مطهر شده است و »السلام عليك يا 

 شود: باورهای مذهبی در رمان تاتار خندان هم ديده می 
شنيدم و اسطورۀ در قالب شمايل حضرت علی: »و من تنها ماندم، صدای باز و بسته شدن درها را می 

ده بودم. شروع  آمدند. از شلوغی رها شرفتند و می پچ و درگوشی ديگران را که توی راهرو می صدای پچ 
بت از رختخواب   کردم به قدم زدن و بالا و پائين رفتن. کتم را کندم و زدم به گل ميخ کنار در بوی رطو

ای آب خوردم و سيگاری روشن کردم و نشستم. ولم دادم به متکا و پاهايم را  پهن شده بلند بود، جرعه 
بروی من شمايلی از حضرت علی بود طرف ديوار. دراز کردم به  با چشم و ابروی مشکی و عمامه   رو

سبز که ذوالفقارش را با دو دست روی زانوها فشرده بود و حسن و حسين در دو طرفش هردو شبيه  
 (. 55: 1373های سبز کوچک، هر سه پای نخلی نشسته بودند، ...« )ساعدی، پدر، با عمامه 

ه حاجی گفت: »از صبح آفتاب الجوشن: صد قدمی رفته بوديم کاشاره به داستان کربلا و شمر بن ذی 
الجوشن همه را تار و مار  خواستند شما را ببينند، مثل شمر بن ذی نزده، ريخته بودند بيرون و می 

باره جمع می می  های  آبادیاند، تازه شدهدونی آقا دکتر چه خبره، مردم چه ذوق زده شدند. نمی کردم و دو
 (.106 اند« )همان:اطراف خبردار نشده

ها است که اهالی گذاری نوزادان بر اساس نام امامزاده ر از باورهای مرسوم در تاتارخندان ناميکی ديگ
ها متوسل  کنند و گاهی برای رفع بلا به امامزادهها را برای فرزندان خود انتخاب می تاتار اسم امامزاده
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ها در روستا  ست و اين اسم ها اهای جعفر و عبدالله برگرفته از نام امامزاده شوند برای مثال، ناممی 
 (. 36-35کاربرد زيادی دارند )همان:

کند از ديگر مضامين است که به باور عوام مربوط  زاده و درختی که خون گريه می باور داشتن به امام
کند و به اين خوب کردن حال توسط  است. در تاتار خندان امامزاده هست که حال مردم را خوب می 

کند و از آن روز به بعد  بی جان ديده که خون گريه می ند. يا درختی که مادربزرگ بی زاده اعتقاد دار امام
 کنند:شود درختی مقدس و مردم به آن اعتقاد پيدا می می 

بينيد قبلا  برای خودش يک  خنديد و گفت: »نه آقا، من به اين چيزها عقيده ندارم. اين درخت را که می 
بی جان که يه پيرزن ديوونه بوده، سروصدا راه انداخته و  ين بی درخت معمولی بوده ولی مادربزرگ هم

 وقت درخت بدبخت شده درخت مراد.« چيزهايی از خودش در آورده و تعريف کرده و آن 
 گفتم: درست تعريف کن ببينم قضيه چه جوری بوده؟ 

آقاجان تاريخچه شو  دونم، بايد از پدرم بپرسم، از همه بهتر مشد گفت: و الله آقا، من که درست نمی 
 کنه. کنند که روزهای عاشورا خون گريه می بهتر ميدونه، حالا راست يا دروغ تعريف می 

 خندی پسر؟«و افتاد به خنده، پرسيدم: »چرا می 
 کنه تا چه رسد به اين که خون گريه بکنه«.گفت: »آخه آقا درخت کجا گريه می 

بی جان، اين قضيه را می  نديده، ميگن اول بار، ننه بزرگ بی کس هم تا حال گفت: »به جان پدرم هيچ 
ره مينشينه زير سايه درخت آمده زيارت امامزاده آبادی ما و دم ظهر می وتنها می بينه، يه روز عاشورا تک 

افته و  چکه، می قطره خون می ها قطره تک شاخه دفعه می بينه از نوک تک که نون و آبی بخوره که يک 
 (.281:  1373بعد که بيدار ميشه تا عصر گريه و زاری راه مياندازه و...« )ساعدی، کنه،  غش می 

 . قرآن 3-6
شود که در اين بخش به واکاوی بينامتنيت متأثر های از قرآن کريم ديده می ها گزاره لای داستان در لابه 

 از قرآن خواهيم پرداخت.
توان گفت  ن استفاده نشده است، يعنی می « از آيات قرآنی چنداعزاداران بیلدر مجموعه داستان »

صورت اشاره يا بخشی از يک  شود؛ اما چند مورد به ای کامل از قرآن در اين کتاب ديده نمی اصلا  آيه
 شود: آيه يا کلمات قرآنی ديده می 
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 اسلام با صدای بلند گفت: »اغفرلنا يارب العالمين.«
 »اغفرلنا يا رب العالمين.«مشدی بابا سرفه کرد و اسلام با صدای بلند گفت: 

 (.86:  ۱۳۵۵مردها سرها را انداختند پايين و گريه کردند )ساعدی، 
شود مثل دعای جوشن کبير و ... بيشتر در دعاها و مناجات ديده می  العالمين«اغفرلنا يا رب عبارت »

بنا و اسرافنا فی امرنا« )آل  ( و  147عمران: ولی »اغفرلنا« از برخی آيات قرانی مثل »ربنا اغفرلنا ذنو
ئاتِنا« )همان،  ا سَيِّ رْ عَنَّ بَنا وَ کَفِّ نا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُو  (. 193»رَبَّ

آمين يارب العالمين«  پايان دعا و مناجات و درخواست از خداوند عبارت » در آيين مذهبی بعد از 
العالمين« در اولين آيه سوره  شود. اين عبارت در پايان اکثر دعاهای ما وجود دارد. کلمه »رب گفته می 

هِ رَبِّ الْعالَمِينَ( آمده که هر روز در نمازهای يوميه تکرار می   شود. فتح )الْحَمْدُ لِلَّ
 (. 110العالمين« )همان:انوم آه کشيد و گفت: »آمين يا رب ننه خ 

الاالله« نيز بر يگانگی خداوند دلالت دارد. آيات فراوانی به تعبير لا اله الا الله در قرآن عبارت »لااله 
هُمْ کانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ وجود دارد ولی اصل عبارت »لااله  لا إِلهَ إِلاَّ  الاالله« تنها در دو آيه آمده است: »إِنَّ

هُ يَسْتَکْبِرُونَ« )صافات:  هُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ  35اللَّ هُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّ ( و »فَاعْلَمْ أَنَّ
بَکُمْ وَ مَثْواکُمْ« )محمد،  هُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّ د به يک اصطلاح  (. گرچه اين عبارت بر اثر استعمال زيا19اللَّ

عاميانه تبديل شده است؛ اما بر کسی پوشيده نيست که اصل اين عبارت از آيات قرآن و احاديث گرفته  
 شده است.

الاالله«. آخه تو چه جور گاوی هستی مشد حسن. از گاوی چی داری؟ آخه دمت کدخدا گفت: »لااله 
 (. 106: 1349کو؟ )ساعدی، 

تنی با قرآن کريم و استفاده از آيات در متن رمان به شکل اخذ قسمتی  روابط بينام  تاتار خنداندر رمان 
يسنده از اين آيات در رمان متناسب با موقعيت  های مختلف و شرايط  از يک آيه به کار رفته است. نو

برو هستند استفاده کرده است:خاصی که شخصيت   های رمان با آن رو
 »اونی که تو تاريکيه«.مصطفی خان گفت: چی چی قربان؟ مشيرالملک گفت: 

 مصطفی خان گفت: »اسب منه آقا«. 
 مشيرالملک پرسيد: مال من کو؟  

 مصطفی خان گفت: »مال شما تو آباديه، گذاشتيم اونجا که چاق بشه«.
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يد آقامشيرالملک پرسيد: پس حالا من با چی برم؟ مصطفی خان گفت: شما رو تخت روان می   رو
 (. 150: 1373الله به من« )ساعدی، الله به من، بارک : »بارک قهقهه مشيرالملک بلند شد که گفت 

هُ أَحسَنُ الخالِقينَ« )مؤمنون: اصطلاح »بارک  ( اخذ شده است و بر اثر 14الله« از آيه »فَتَبارَکَ اللَّ
 کسرت استعمال به يک اصطلاح عاميانه تبديل شده است.

خوردم که:  کرد هر چی قسم و آيه می ف می داشت و با اصرار به من تعاربعد حاجی کره و عسل برمی 
توانم. فايده نداشت. سفره که برچيده شد، آفتابه لگن آوردند و غير از من  آقا، جا ندارم، نمی حاجی 

 (. 50: 1373همه دست شسته و زير لب الحمد و شکر گفتند )ساعدی، 
ده است. اين اصطلاح نيز  ( اخذ ش1العالمين« )حمد: الحمد گفتن و شکر خدا از آيه »الحمدالله رب 

به يک سنت تبديل شده است که بعد از تمام شدن غذا و در برخی موارد برای راست و ريست شدن 
 شود: کارها گفته می 

مشد عبدی گفت: »حالا ديگه شکر کنيم که درست شد.« حاجی گفت: »بعله، الحمدالله«.  
 (. 50: 1373)ساعدی، 

سوره کهف سفارش به گفتن انشاءالله، قبل از انجام کارها  24و  23پروردگار کريم در آيات 
ه...ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَدا. إِلاَّ أَنْ يَ فرمايد: »وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ می  گاه با قاطعيت مگو که  «؛ و هيچ شاءَ اللَّ

که آن را وابسته به خواست و مشيت پروردگار نمايی. برای فردا چنين کاری را انجام خواهم داد، مگر آن 
همين ذکر اين عبارت در بين مسلمانان رايج است و ساعدی دقيقا  به همين منظور يعنی افتتاح  

 درمانگاه آورده است:
براه ميشه«.ا قيافه جدی پرسيد: »ان آقا رفيع ب  شاءالله درمانگاه از کی رو

 حاجی گفت: چطور مگر؟ آقا رفيع گفت: »از حالا خبردار بشيم ديگه«. 
 (. 92حاجی گفت: »انشاء الله الرحمان الرحيم، دو سه روز ديگر«. )همان:

»لاالاالله لا« و »الحمدالله« بر اثر  اکبر هم که جزء جملات معروف است. اين عبارت نيز مانند الله 
 استعمال زياد به يک اصطلاح عاميانه مبدل شده است:

 کنيد پدر؟پری گفت: هيچ هم نيستين، چرا چاخان می 
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کنيم بقول معروف بز حاضر و دزد حاضر، من اکبر، اصلا  چرا بحث می آقای اشراقی گفت: الله 
 (. 340اينجام، خانم هم اينجا هستند )همان: 

 . اشاره به اساطیر 4-6
شود و پيوند بين اسطوره و رمان پيوندی  ناپذير فرهنگ انسان محسوب می اسطوره بخش جدايی 

ها اسطوره (. 176: 1386ی آفرينش رمان است« )زرافا،ناگسستنی است، چون: »اسطوره سرچشمه 
گاهی از آن نمی  عزاداران بیل نمودی بارز در مجموعه  توان به درک  دارند که بدون شناسايی و آ

يدادهای داستان مؤثر است و های اساطيری و تأثير آن مايهها رسيد. بنداستان  ها در خلق حوادث و رو
ها به متون ها و متنی درون فرهنگی هستند که مرجع آن ها از عناصر زيرساختی داستان مايهچون اين بن 

 روند. س جز موارد بينامتنی به شمار می کهن دلالت دارد پ
الگوی مادر مهربان است. ی مهر مادری و کهنی اوديپ قهرمان و عقده داستان اول بازتابی از اسطوره 
ی يافتن حيات مجدد پس از مرگ است. داستان سوم نمودی از چيرگی داستان دوم بازتابی از اسطوره 

ست. داستان چهارم گاو مشدی حسن نمودی از اساطير در  ی بيل ا نيروهای شر و ارواح کهن بر جامعه 
ای دگرگونی شخصيت برای يافتن حياتی مورد گاو آپيس و... است که با توجه به باورهای کهن، گونه 

باره به شمار می  آيد. داستان ششم نمودی از بازتاب حيوان مداری جوامع نخستين است. اين  دو
بينی اقوام ابتدايی و مفاهيم ای و جهان روشنگر مضامين افسانه ای گونه الگوها به ها و کهن اسطوره 

ياها و خيال های  اند و زندگی انسان های مردم نمود يافته پردازیمذهبی ملل مختلف است که در رؤ
الگوها از مصالح اساسی ساختمان روان  اند؛ هر چند اين کهنابتدايی را در چنگ خود قرار داده 

بی،  اند که انسانی ازآدمی   (. 217:  1390به نقل از گبانچی، 1366پذيرش آن ناگزير است. )ياکو
يد است که در آن به  نوعی بازآفرينی عقدهی عزاداران بيل به در داستان اول از مجموعه  يپ فرو ی ادو

شود. در اين داستان تعديلی  ازحد پسر به مادر و احساس نفرت و تنفر به پدر پرداخته می ی بيش علاقه 
ی بارز در اين  ی مادر و نياز به محبت نشان داده است. نکته صورت عقدهرفته و آن را به صورت گ

يای پسر است که بعد از مرگ مادر به مرگ او می   انجامد.داستان رؤ
مند شدن از عشق او در داستان مشهور دخترک  حد پسر برای مرگ و رسيدن به مادر و بهره اشتياق بی 

ها همواره در حال تکرار و بازآفرينی هستند؛ ها و داستان گونه افسانه که اينتوان ديد؛ کبريت فروش می 
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باره محقّق شده.   يای پسر در سايه پيوند با اسطوره و کهن الگوی مادر نيک و يافتن حياتی دو بنابراين رو
يا و اسطوره محکم و ناگسستنی است.    گر چه ارتباط رؤ

آمد. گوش داد.  آمد. صدای زنگوله از توی باد می ا می های شب بود که )پسرک( بيدار شد. صدنصفه 
به صدا نزديک و نزديک  ی در افتاد و آهسته در  تر شد و جلو در بيرونی ايستاد و بعد دستی آرام روی کو

را به صدا در آورد. رمضان نگاه کرد. دربان بيدار نشده بود. در اتاق را باز کرد و رفت توی هشتی. 
نفس کسی از  کرد. رمضان جلو رفت؛ صدای نفس توی رختخوابش سرفه می  صدای دکتر را شنيد که 

اش را پيش از اين کدخدا دفن کرده بود( که  اش را ديد )جسد ننه آمد. در را باز کرد ننه پشت در می 
اش را گرفت. هر دو با عجله دور  های نونواری پوشيده رمضان خوشحال رفت بيرون و دست ننه لباس

های ديگر شنيده راند. از دوردست صدای زنگوله ها را جلو می وزيد و آن ت زيادی می شدند. باد با شد
زار.«  شد. رمضان گفت: »کجا ميريم ننه؟ ميريم بيل؟«. ننه گفت: »بيل نميريم. ميريم بنفشه می 

 (. 26:  1349)ساعدی،
يای دختر بيمار را بازگو می  ر مرگ آقای ده را  کند که خبدر داستان دوم از اين اثر نيز خواب و رو

 دهد:می 
اند و  اند و يک عده جمع شده ای آقا طنابی بستهديد که به پای مرده»شبی که آقا مرد، او خوابش را می 

بام آقا و بال هايشان را  اند پشت اند و جمع شده ها آمدهخواهند ته چاه بزرگی سرازيرش بکنند. کلاغ می 
اند توی گاری.  چه، مشدی جبار و پسر مشدی صفر ايستاده دهند و گاری اسلام ايستاده سرکوتکان می 

چرخد.« ای به دست دارد و توی کاسه ماهی قرمز کوچکی دور خودش می پسر مشدی صفر کاسه 
 (.37)همان:

يای صادقانه  يای دختر نشانی از مرگ آقاست. رو ای از مرگی که بعد از آن تولد مجدد در جهانی  اين رو
 داشت.ديگر را به دنبال خواهد 

يسنده نيروی باد را به  ای مطرح کرده و در توضيح و شرح اين باور  ای اسطوره گونه در داستان سوم، نو
صورت باور مذهبی، دينی و يا  دهند، گاه به ها با گذشت زمان تغيير شکل می بايد گفت که اسطوره 

يی بازنمايی می شوند و به گاهی آميخته با خرافات می  های بيل به  شوند. پيرزن صورت ماورايی و جادو
ای تلاش ازحد به زندگی کهن خود و با تکيه بر عقايد و باورهای غلط و خرافه دليل وابستگی بيش 
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دارتر کرده، اين تفکرات غلط در ذهن  کنند که ماورايی و غيرطبيعی بودن باد را در ذهن مردم ريشه می 
است که هدفش، ارضای نيازمندهای ها در حکم »احيای واقعيتی کهن در قالب نقل و روايت آن 

داری از خواست، مطالبات اجتماعی و حتی کمک به تحقق  عميق دينی و حوايج اخلاقی و جانب 
 (. 157: 1377واجبات و ضروريات عملی در زندگی است.« )مالينوفسکی،

در داستان چهارم ساعدی به مسخ شدن شخصيت اصلی داستان )مشدی حسن( در وجود چارپايی 
يسندگانی چون کافکا در مسخ و يونسکو در اشاره  کرگدن اين تفکر و ايده   کرده است که پيش از او نو

ی ديگر به اين موضوع پرداخته است. در  ها به گونه تازه را مطرح کرده بودند؛ اما ساعدی برخلاف آن 
دنيای  شود و دراين داستان مشدی حسن با گاو شدن و حيوان انگاری خود از دنيای واقعی دور می 

بيند و  حيوانی به نعره کشيدن، علوفه، آب روی آورده و پس از مسخ شدن خود را جدا از مردم بيل می 
ياييش يکسان و همسان سازد. او جهانی آرمانی  قصد دارد از آن  ها جدا شود و زندگی خود را با گاو رو

ی همسانی با موجود  رتبه داند و به عبارتی دوست دارد به م حيوانات را برتر از زندگی انسانی می 
 ای و نماد باوری برسد. اسطوره 

دانند و با اجرای ی خود را دين و مذهب می های جادوانه هم چنين در داستان ششم مردم بيل آيين 
يذ نهادن، توسل جستن به امامان و اوليا، افسونگری و طلسم که از مراسمات آيينی  مراسمی مانند تعو

کنند مذهب، دين، خرافات و باورهای غلط  ن سرچشمه گرفته، تلاش می افراد نخستين و باورهايشا
 خود را زنده نگه دارند.

 . کنایه5-6
انديشی و با شيوه هنری خاص از  های بلاغت است که سخنوران با مهارت و ژرف کنايه يکی از جلوه 

دانند و  آشکار و صريح می تر بر سخن کنند؛ و چون با استدلال همراه است آن را ارجح آن استفاده می 
ترين عنوان يکی از طبيعی زمانی که جنبه پنهان کلام مدنظر باشد، ابزار مهمی است. به همين دليل به 

وحکم بسامد بالايی دارند. با توجه به اينکه بعضی از  های بيانی در گفتار عامه مردم و امثال شيوه 
توان نتيجه شوند می های او ديده می لال داستان کنايات در متون قبل از ساعدی کاربرد داشته و در خ 

 آيند.ها استفاده کرده و جز موارد بينامتنی به حساب می گرفت که از آن 
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المثل در آثار ساعدی بسامد بالايی دارند از جمله: سگرمه دکتر تو هم رفت و  ها نيز مانند ضرب کنايه 
(، »دست به دامن کسی 22ته« )همان:( و يا »پوستش کلف23گفت: »چرا بردينش اونجا؟« )همان:

 (. 24شدن« )همان:
حاجی گفت: »بالاخره يه   (، 12گفتم: »پس شوهرتو واسه چی دست به سر کردی؟« )تاتارخندان: 

(، مرد روی زمين چمباتمه زد و گفت: »ببين چه کار  47ميشه مشدی، صبر گن.« ) روزی مشتت وا
(، خاک تو سر الاغت کنن  78يا: سر از پا نشناختن )( و 167کرده آخر، چه کار کرده اين ننه سگ.« )

ناموس مگر مشيرالملک شاش می کنه؟ تف به قبر پدرت!  پدر سگ بی  ،(112ی پفيوز )مرتيکه
آهای الاغ پدر برو پايين ، (142(، اين يابوها برای چی صدا کردی )138باد در گلو انداختن )، (135)

به ) زم به اون شعبان پدر سگ بگو که ديگه لا پخت، ننه پدرسگشان نان می  ، (145نيست اونا رو بکو
خانه   ، (202( شکمش را سفره کردن )192گل از گل کسی شکفتن )، (168زاده )اين پدرسگ حرام

 (. 297يکی بودن با کسی ) 
 . بینامتنیت با آثار ادبی 6-6

يت يک ملت و قومی بايد شاخص  دنبال کرد. ادبيات يکی  های مثبت و بارز آن قوم را برای شناخت هو
کند. ادبيات دارای  های است که يک ملت را از ملت ديگر متمايز ساخته و جدا می از شاخص 

يژگی  دهد و  های سنتی و دينی گذشته مشترک آن ملت را نشان می های است که زبان، فرهنگ، ارزش و
يت ملی و عصاره انديشه و تجربه آثار ادبی به  ها قلمداد  مشترک ملت های عنوان بخش لاينفک هو

 شوند.می 
تنهايی شکل نگرفته است و تمام آثار از متون پيش  طور که بر اساس ديدگاه باختين هيچ اثری به همان 

يهگيرند و برآمده از فضای فرهنگی پيش از خود می از خود مايه می  -باشند که تنها شکل بيان اين واگو
توان گفت: که ساعدی هم از متون پيش از خود  ی شود م ها باعث تمايز آثار ادبی از يکديگر می 

ها از متون ماقبل از خود  مند شده که در ذيل به تعامل و ارتباط بينامتنی آثار و شکل استفاده آن بهره 
 شود. پرداخته می 

ذره  شود. او ذره خورد سير نمی نوعی بيماری گرفتارشده که هرچه می « موسرخه به عزاداران بیلدر »
خزد. ساعدی از »بدن تغيير شود که روی زمين می موجودی غيرانسانی و جانور مانند می تبديل به 
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يد و موسرخه را اين( سخن می 252شکل يافتۀ موسرخه« )همان: اش کند: »پوزه طور توصيف می گو
پايش ورم کرده و کثيف  ريخته بود. دست همهای سروصورتش به دراز شده بود مثل پوزۀ موش، پشم و

 (. 253گار که سم پيدا کرده بود« )همان: بود، ان 
دفعه از انسان به موجودی غير از انسان و موسرخه در اين داستان مثل گرگِور زامزا »مسخ« کافکا يک 

، يا  Samsa( گرگور زامزا )Die Verwandlungدر داستان »مسخ« )آور تبديل شده است. وهم
داستان، »مسخ« است. روزی، صبح از خواب بيدار  سامسا؛ با تلفظ انگليسی(، شخصيت اصلی 

آسا تبديل شده است. او هميشه در اتاقش را قفل  ای کريه منظر و غول يابد که به حشره شود و در می می 
بايست زودتر از ساعت هفت بيدار  آورد که برای قرار کاری مهمی، می کند و اکنون به ياد می می 
ای شگفت و  دهنده برای خواننده و حادثه ای تکان ان، با حادثه های داستشده است. نخستين جمله می 

سامسا از خوابی آشفته به خود    شود: »يک روز صبح، وقتی گرگوردردسری بزرگ برای گرگور شروع می 
 (. 106: 1378ای بزرگ تبديل شده است.« )کافکا، آمد، ديد در تخت خواب خود به حشره

 شود: می گونه آغاز داستان موسرخه اين 
ای نان خشك زير  اسلام و مشدی بابا و پسر مشدی صفر، موسرخه را آوردند کنار استخر. اسلام کيسه 

يد و می گذاشت دهن موسرخه، موسرخه هم تند می آورد و می تکه درمی بغل داشت، تکه  بلعيد. جو
 اسماعيل و عبدالله و کدخدا هم آمدند نشستند.

 رش بکنيم؟ کامشدی بابا گفت: ميگين حالا چه
 ده. همه چی ديده بوديم و اين يکی مونده بود.«کدخدا گفت: »من که عقلم قد نمی 

 ترکه؟«پسر مشدی صفر گفت: »چه جوريه که نمی 
 بينين؟ای پيدا کرده؛ چشمهاشو می بينين و دهنشو می عبدالله سرفه کرد و گفت: چه قيافه 

دهن موسرخه و گفت: »دست و پاش هم يه  زمينی از جيبش در آورد و گذاشت اسماعيل دو تا سيب 
 جوری شده.«

ی يه خرس  پسر مشدی صفر دست موسرخه را گرفت و نگاه کرد و گفت: شده پنجه خرس، پنجه 
 حسابی.

 خورد يه ماه ديگه هيچ چی تو بيل پيدا نميشه«اسلام گفت: »همچی که می 
 (. 192: 1349دی، موسرخه که دهانش خالی شده بود نعره کشيد: »گشنمه، گشنمه« )ساع
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در اصل اصلا  مشخص نيست که موسرخه کی و چطوری به اين مرض دچار شده. در »مسخ« کافکا  
 شوند: توجه می خانواده گرگور نسبت به او بی 

طوری که  ای به ميز زد. اين عنوان مقدمه، با کف دست، ضربهخواهر گفت: پدر و مادر عزيز! و به »
ام. من دوست ندارم در حضور اين هيولا، نام  يستيد ولی من متوجه شود. احتمالا  شما متوجه ننمی 

يم بايد ببينم که چطور می برادرم را به زبان بياورم. اين است که فقط می  شود از شرش خلاص  گو
يم. ما تا جايی که از دستمان برمی  گمان من از اين بابت  آمد، مراقب او بوديم و تحملش کرديم. بی شو

 (. 162: 1387 نيستم.« )کافکا،  مستحق هيچ سرزنشی 
يد: اش انسان مفيدی برای اطرافيان بوده؛ اسلام می رغم جوانی موسرخه هم مانند گرگور به  گو

خورد. يادتان هست که؟« و اسماعيل  »موسرخه حيف شد، خيلی حيف شد، چقد به درد بيل می 
ها هم مثل خانواده گرگوز زامرا بيلی (. 203: 1349ترها بود« )ساعدی، دهد: »آره. مثل بزرگ پاسخ می 

ای برايشان ندارد  حالا که موسرخه فايده  -که فرزندشان را فقط تا زمانی که مفيد بود دوست داشتند-
برو هستند چاره مهربانی را از او دريغ می  کنند و شايد هم با وجود قحطی و شرايط سختی که با آن رو

برند و نزديک آبادی ديگری  ها با پيشنهاد مشد اسلام او را می گيری از موسرخه را ندارند. آن جز کناره 
آخر موسرخه را به بيل  برند دست کنند، ولی اهالی آن آبادی هم او را به آبادی ديگری می رها می 

کنند. داستان با رعب و وحشتی برند و در آنجا رهايش می ها اين بار او را به شهر می گردانند. بيلی برمی 
موش بزرگ که چند موش لاغر در آن بود به پايان در شهر ايجاد کرده و صحنه مردی با تله که موسرخه 

 رسد.می 
ها ذکر است که اثبات اين ادعا که ساعدی از آثار غربی تقليد کرده و اينکه عمدا  از مضمون آن شايان 

گاه و برحسب  مضمون  تصادف، مشکل است آنچه قابل بحث است اشتراک بهره برده يا ناخودآ
هايی ازنظر مضمون و  باشد که با تطبيق و خوانش دو اثر شباهت »عزاداران بيل« با »مسخ« کافکا می 

 محتوا کشف شده است. 
ها های ديگر تمام شخصيت شود بلکه در داستان ی هفتم عزاداران بيل تنها موسرخه مسخ نمی در قصه 

های کليدی و اصلی مسخ يکايک شخصيت  شوند.شوند و از داستان کنار گذاشته می نوعی مسخ می به 
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ها و اشخاص اين داستان يکی پس از ديگری  داستان يادآور نمايشنامه کرگدن اثر يونسکو است که آدم
 شوند. تبديل به کرگدن می 

دهند به دختر مشدی افتد می در قصه اول »عزاداران بيل«، شمعِ سبزی را که از کالسکه مرگ بيرون می 
تواند باشد که  اش و اين خود البته نمادی از پيوند و وابستگی عشق و مرگ می سی بابا برای شب عرو

يسندگان بزرگ جهان ديده می   شود.پيش از ساعدی هم در آثار نو
ها و صندوق يادآور داستان مولوی در دفتر سوم مثنوی است که هرکس  در داستان ششم، ماجرای بيلی 

يد )مولوی، دفتر  کند و چيزی می تی از فيل را لمس می برداشت متفاوتی از فيل دارد. هر کس قسم گو
 کنند غير از خود آن.ها هم صندوق فلزی را برای خود به چيزهايی تشبيه می سوم(؛ بيلی 

های عزاداران بيل بر الگوی نقاب مرگ سرخ ادگار آلن پو بنا شده. در هر داستان، »تقريبا  تمام داستان 
ها را بيشتر  زده آن شود و زندگی دردناک و محنت تای بيل نازل می بلا و مصيبتی بر سر اهالی روس

بد. در سه داستان اول عزاداران بيل، مرض به صورت برمی  آيد و اهالی بيل را به  های گوناگون می آشو
 (.194: 1378الدينی، کند.« )سيف عزا و مصيبت گرفتار می 

يسنده، دو اين هایداستان  بين از   و دوم قصۀ و پوآلن سرخ  مرگ  نقاب  داستان  دو  شباهت  به توان می  نو
 نقاب داستان  است. در داستان نيستی و مرگ  دو اين مضمون  کرد.  اشاره  بیل عزاداران مجموعۀ سوم 
 را نيستی  آن  شوم سايه شده و مردم از زيادي  عده وميرمرگ  باعث  وحشتناکی  بيماري  سرخ آلن پو،  مرگ 
 با  تقابل  شود. در می  ياد  نفرين  يک  عنوان به  آن  از  داستان  از  هايی بخش در  آورد می  ارمغان  به  مردم  براي
 و گيرد می  را  روستا مردم جان  و  کندمی  پيدا شيوع  بيل  روستاي  در  دوم، قصه در  که  بيماري داستان  اين

 به را ده اهالی  بيچارگی  و قحطی  مردم و  وزد می  روستا  به که  چرکينی  و  سياه باد  سوم قصه  در همچنين
 .است  هاآن  اعتقادی بی  از گرفته  را هاآن  دامن که نفرينی  اين که  معتقدند  و دهندمی  نسبت  آن 

ی پنجم اين داستان، يادآور سگ ولگرد اثر صادق هدايت است با همان مضمونی که  چنين قصه هم
به های جديد و برخوردها و رفتارهای سگ وارد دنيای جديد و با آدم شود. »پات رو می گوناگونی رو

دانست و نه کسی به احساسات و عوالم  کرد وارد دنيای جديدی شده که آنجا را از خودش می حس می 
 (. 18: 1337او پی برده است.« )علی بابايی،

اما در اين قصه از غلامحسين ساعدی بيل دنيای کوچکی است در مقابل ايران که هدايت با طنز تلخ و  
جا رانده و طرد شده و  کند. در اين داستان عباس تنها حامی سگی است که از همه آن ياد می سياهی از 
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کند اين مهمان ناخوانده را خوشايند  عباس تنها ناجی او در اين دنيای طرد شده است. او سعی می 
او را   مردم بيل جلوه دهد اما هر روز اين مردمان عباس و مهمانش را به سخره گرفته و در تلاشند سگ 

 به هلاکت برسانند:
گيرد و  کند، او را به باد سخره می عباس در جواب مشدی صفر که او را در قبال محبتی که به سگ می 

يد »آره از خيلی از آدم می  (؛ بنابراين دنيای کوچک بيل و داستان اين  18: 1349ها بهتره« )ساعدی،گو
آورد که تنها  ای داود گوژپشت هدايت را به ياد می مهمان ناخوانده و آوارگی و تنهايی سگ درمانده، دني

 رفيق او سگی تنها و ولگرد است. 
در اين رمان چند داستان فرعی در بين فضای اصلی داستان آورده شده است که از بينامتنيت داستان در  

ان و داستان بهره برده است. در آغاز ورود دکتر به تاتار خندان و فهميدن قضيه وجود دو تاتار )گري 
يا می خندان(، علت اين نام  کنند: چنين تعريف می شود که برای او اين گذاری را جو

يند دو فرسخ بالاتر يه قلعه خرابه است، بالای يک تپه، اسمش هم هست قلعه گلابتون. می  »يک گو
کرده،  سواری می اونجا يک شازده خانمی بوده، گلابتون نام. خيلی خوشگل، با جمال و با کمال، اسب 

تاتار بالا و  کرده، دوتا شاهزاده هم بودند، يکی تو تيراندازی بلد بوده، با هفت تا برادرش زندگی می 
ومرده گلابتون خانم. گلابتون  يکی تو تاتار پائين. خيلی هم با هم دوست و رفيق بودند و هر دو کشته 

دانستند، طوری بوده که ديگر آزادش  خانم خيلی نجيب و پاک و درست بوده، برادر هاشم اين را می 
هم به هر دو مايل بوده و مانده بود  دانسته و دلش گذاشته بودند، گلابتون قضيه عشق آن دو شازده را می 

وآتش  کرده، خودش را به آب تابی می معطل که زن کدام يکی شود. شاهزاده تاتار پائين خيلی بی 
کرده  آورده، خيال می فرستاده، اما ميان ولايت ما زياد به روی خودش نمی زده، نامه پشت نامه می می 

سر گلابتون از دودلی بيرون مياد و زن اين يکی ميشه  جوری ميتونه دل طرف را آب بکنه؛ و آخرکه اين 
تونه بکنه، از غم و غصه  آيد که کار از کار گذشته و هيچ کاری نمی و شاهزاده ما يک وقت به خود می 

کنه که از دو چشم کور  زنه و گريه می بيچاره ميشه، شب و روزگارش گريه و زاری بوده، آنقدر زار می 
يند و پائينی را تاتار خندان.« )ساعدی،  بالا را تاتار گريان می   ها دهميشه. از آن زمان   (. 38: ۱۳۷۳گو

در ادبيات عامه دو قصه »ملک جمشيد و گلابتون« و داستان »چهل دختر گيس گلابتون« ازنظر اسمی  
به اين داستان که ساعدی در رمان »تاتار خندان« نوشته، نزديک است؛ ولی از نظر محتوايی هيچ  
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های عاميانه شفاهی رسد که اين داستان نيز در ميان داستان ها ندارد؛ اما بعيد به نظر نمی ا آن شباهتی ب
طور  بوده باشد و ساعدی از آن بهره گرفته و در رمان خود جای داده باشد. در رمان »تاتار خندان« به 

نصرالله گفت:  غيرمستقيم به داستان حسن کچل که در بين عوام معروف است اشاره کرده است: مشد 
 (.87»گل کاشتی عبدی. حالا چه فرق کرد؟ يا حسن کچل يا کچل حسن؟« )همان: 

ساعدی اين داستان را هم مثل خاطرات مشد آقاجان در بين متن آورده است و از تکنيک ادبی آوردن  
ها متنی در درون متن ديگر بهره برده است. درواقع در طول اين رمان، چندين صفحه به اين داستان 

و   272، 154، 125(، خاطرات مشد آقاجان )همان، 38اختصاص يافته است. قصه گلابتون )همان، 
( همگی از جمله  281چکد )همان، کش و درختی که از هر برگش خون می ...(، گردنه دشمن 

 اند.هايی هستند که در بين رمان جای گرفته داستان 
 گیری. نتیجه 7

ين در عرصه نقد ادبی است که بر اساس اين نظريه هيچ متنی اصيل و   »بينامتنيت«، روشی نو
يه ها ای از متون پيشين است که پی بردن به سرشاخه اصلی تمام پس متنخودبسنده نيست بلکه واگو

های تک صدا و چندصدا و موضوع  کاری دشوار و غيرممکن است. باختين با طرح نظريه متن 
اين نظريه نقش داشته است. در واقع باختين هيچ   گفتگومندی بيش از هرکس ديگری در شکل گيری 

گاه از کلمه بينامتنيت استفاده نکرده است بلکه به بهترين شکل زمينه را برای مبحث بينامتنيت فراهم  
دانند و در اين زمينه بزرگترين و  پردازان پيشابينامتنيت می کرد. به همين دليل باختين را از نظريه 

از آثار   »تاتارخندان«« و »عزاداران بیلشمار می رود. در اين مقاله دو اثر  پرداز به موثرترين نظريه 
غلامحسين ساعدی بر اساس نظريه بينامتنيت باختين مورد بررسی قرار گرفته که در فرجام مشخص 

يه ای از بعضی متون فرهنگی پيش از خود  شد که اين آثار مستقل و اصيل نبوده و همچو آثار ديگر واگو
ر متون از لحاظ باورهای باشند؛ بنابراين با خوانش بينامتنی اين آثار ارتباط تنگاتنگ آن با سايمی 

های ها با آثار ادبی، آموزه ها و شباهت مضمون و محتوا آن عاميانه، تأثيرپذيری از بعضی از داستان 
ها که در اصل نشانگر فرهنگ اصيل ايرانی است و... ديده  ها و کنايه المثل دينی و اساطير، ضرب 

زخم، باور داشتن به  مله: اعتقاد به چشم شود. وجود باورها و اعتقادات در دو گروه خرافی از ج می 
کند، زن زائو، از جعبه فلزی امامزاده درست کردن و باورهای درختی که در ماه محرم خون گريه می 

مذهبی مانند دعا، توسل به خدا، زيارت رفتن در شب جمعه، روضه خواندن و نوحه و... ديده  
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است که به عنوان يک اثر بسيار ارزنده و عالی  های بينامتنی شود. قرآن کريم يکی ديگر از جنبه می 
يسندگان دارد به  يسندگان با تأثيرپذيری از قرآن طوری هنری، ادبی تأثير بسزايی بر آثار نو که نو

رسانند که ساعدی هم از اين قاعده مستثنی های اخلاقی و تربيتی را به گوش مخاطبان می آموزه 
بارزی دارند که در داستان اول بيانگر اسطوره اديپ قهرمان و  ها نمودنيست. در عزاداران بيل اسطوره 

ی يافتن حيات مجدد  الگوی مادر مهربان است. داستان دوم بازتابی از اسطوره عقده مهر مادری و کهن 
بعد از مرگ، داستان سوم نمودی از چيرگی نيروهای شر بر جامعه بيل، داستان چهارم نمودی از  

شود؛  س و داستان ششم بيانگر حيوان مداری جوامع نخستين است. ديده می اساطير در مورد گاو آپي
اما در تاتارخندان نمودی از اسطوره يافت نشده است. در زمينه بينامتنيت با آثار ادبی، داستان موسرخه  

های از نظر مضمون و  در عزاداران بيل يادآور مسخ کافکا است که با تطبيق و خوانش دو اثر شباهت 
کشف شده است. در داستان ششم و يافتن صندوق فلزی و استنباط مردم بيل از آن صندوق محتوا 

ی پنجم داستان که سگی رها شده را  تواند يادآور داستان فيل در تاريکی مولانا باشد. هم چنين قصه می 
  مهری شود و با بی کند که توسط عباس يکی از اشخاص داستان به روستای بيل آورده می توصيف می 

مردم مواجه شده، بيانگر سگ ولگرد صادق هدايت است که با همان مضمون سگی وارد دنيای جديد 
به و آدم  ها که  مايه داستان شود. در زمينه درون رو می های جديد شده و با برخوردهای مختلفی رو
خلق   اثر آلن پو نقاب مرگ سرخ ها چشمگير است بر اساس الگوی رمان ی بلا و مصيبت در آن مؤلفه 

ير   يسنده با نمادپردازی از اين اثر مصائب و بلاهای اين سرزمين و مردمانش را به تصو شده است و نو
ی ششم و هفتم يادآور کرگدن کشيده است؛ و داستان مسخ شدن موسرخه و مشدی حسن در قصه 

يسنده در يونسکو است که در آنجا هم بيشتر افراد مسخ می  خلال اثر به  شوند. در رمان تاتار خندان نو
ها که يک داستان عاشقانه در بطن آن نهفته است،  گذاری آن داستان تاتار خندان و گريان و علت نام

کند. از نظر ادبيات عامه اين داستان با قصه ملک جمشيد و گلابتون و داستان دختر گيس اشاره می 
ی گلابتون،  حه به قصه گلابتون از نظر اسمی نزديک است. در واقع در طول اين رمان، چندين صف

شود.  ريزد اختصاص داده می کش، درختی که هر برگش خون می خاطرات مشد آقاجان، گردنه دشمن
های بينامتنی در اين آثار چشمگير است و  های پژوهش بيانگر اين است که نه تنها مؤلفه بنابراين يافته 

ست؛ بلکه بين عنصرگفتگومندی و  ساعدی خواسته يا ناخواسته تحت تأثير متون ديگر قرار گرفته ا
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چندصدايی باختينی با بينامتنيت کريستوايی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و گفتگومندی نقش بنيادينی 
ين بينامتنيت دارد که گاه مولفه  های گفتگومندی و چندصدايی زمينه لازم را برای بينامتنيت در تکو

 موجب چندصدايی و گفتگومندی می شود.   فراهم ساخته و گاه اين بينامتنيت است که در متن 
 فهرست منابع: 

ریم  . قرآن ک
 ، چاپ پنجم، تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن(، 1380احمدی، بابک  )

يچ ) يا پور آذر، تهران: نشر ای جستارهايی درباره(، تخيل مکالمه 1395باختين، ميخاييل ميخاييلوو ی رمان، ترجمه رو
 نی.

 ، ترجمه داريوش کريمی: تهران، مرکز.منطق گفتگویی میخاییل باختین(، 1382تودوروف، تزوتان )
ریه ادبیات(، 1385......................... )  ، ترجمه عاطفه طاهايی، تهران: اختران.نظ

 ، تهران، مهکامه.عامه(، فرهنگ 1390)تميم داری، احمد 
يس و رامين«، ينامتنيت واژگان و مفاهيم قرآنی در منظومه(،»ب1389تسنيمی، علی و ريحانه صادقی ) فصلنامه های و

 . 43-19، صص 26، پياپی 2، شماره قرآنی -های ادبیپژوهش 
يسندگان، تهران: اشاره.، نگار قوم بختك (، 1378عليرضا )الدينی، سيف  نقد آثار غلامحسـين ساعدي از نگاه نو

 ، تهران، انتشارات نيل.عزاداران بیل(، 1349ساعدی، غلامحسين )
 ، تهران، انتشارات به نگار. تاتارخندان(،1373).............................. 

ينی، چاپ اول، تهران: سخن. ،شناسی ادبیات ایرانجامعه(،1386زرافا، ماشيل  )  ترجمه نسرين پرو
جلد  ،سگ ولگرد( همراه با نقد و بررسی-مجموعه آثار صادق هدایت )حاجی آقا(، 1337علی بابايی، داود )

 دوم، تهران: انتشارات اميد فردا.
 گه.ترجمه پيام يزدانخواه، چاپ اول، تهران: نشر آ «،»کلام، مکالمه، زمان(،1381کريستوا، ژوليا  )

 دران.، مترجم: صادق هدايت، چاپ تهران: انتشارات جامه (،مسخ1387) کافکا، فرانتس 
«، استاد راهنما: دکتر شناسینقد و بررسی آثار غلامحسین ساعدی از دیدگاه روان(،»1390گبانچی، نسرين )

 محمدرضا صالحی مازندرانی، دانشگاه شهيد چمران اهواز، مقطع کارشناسی ارشد.
 تهران: نشر مرکز. يزدانجو، پيام ترجمه: ،شکنی شالوده (،1385ريستوفر )نوريس، ک 

ریه دانشکده ادبیات و علوم (،»روابط بينامتنی در اشعار احمد مطر«، 1388ميرزايی، فرامرز و ماشاءالله واحدی ) نش
 .322-229، صص: 22، پياپی 25، دوره جديد، شماره باهنر کرمان  انسانی دانشکده شهید

، گردآوری و ترجمه جلال ستاری، های بدویشناسی انسان اسطوره در روان(، 1377مالينوفسکی، برونيسلاو )
 ، تهران: نشر مرکز.1شناسی، ج جهان اسطوره 



 
 ۲۳۸       تحلیل بینامتنی در داستان های عزاداران بَیلَ و تاتار خندان اثر غلامحسین ساعدی با تأکید بر گفتگومندی و چند صدایی باختینی 

 
ریه (،1383مکاريک، ايرناريما ) گه. ،های ادبی معاصردانشنامۀ نظ  ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آ

ریه  (،1386مارتين، والاس )  تهران، هرمس. ،های روایتنظ
ریه(، 1386)  نامور مطلق، بهمن  تهران، مرکز. ،های بینامتنیتنظ
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